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  چكيده

. شناسي او تشکيل ميدهد مسکويه را نفس اخلاق ابنمهمترين مبناي فلسفه 

درصدد شناساندن ويژگي منحصر  مسکويه در بحثهاي خود در ارتباط با اخلاق، ابن

برتر از بدن  او اثبات ميکند که در انسان چيزي وجود دارد. بفرد انسان است

انسان بکمک نفس ناطقة خود ميتواند به حيات متعالي ـ . جسماني و آن نفس است

مسکويه براي ارائه ديدگاه  ابن. آنگونه که شايستة مقام انسانيت است ـ دست يابد

سعادت، نخست نفس مجرد انساني را چگونگي دستيابي انسان به خود مبني بر 

اما از . اثبات ميکند و سپس به بيان ويژگيهاي منحصر بفرد نفس انساني ميپردازد

آنجا که تطبيق و مقايسه به شناخت بهتر نظريات فلسفي کمک ميکند، براي 

شناسي  با نفس هاي او را در مقايسه مسکويه، انديشه شناخت هرچه بهتر نظريات ابن

سينا بررسي   مسکويه و ابن در نوشتار حاضر نفس از نظر ابن. ايم سينا قرار داده ابن

ميشود و در ذيل آن به چيستي نفس، وجود، حدوث، ارتباط آن با بدن، قواي نفس 

  .و بقاي آن اشاره ميگردد
                                                 

ــان      . ١ ــدنی آذربايج ــهيد م ــگاه ش ــلامی دانش ــت اس ــفه و حکم ــروه فلس ــتاديار گ ــئول (اس ــنده مس  ؛)نويس
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  افلاطون، ارسطومسکويه،  نفس، ارتباط نفس با بدن، قواي نفس، ابن: هاكليد واژه
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  مقدمه

. نفس از جمله بحثهايي است که همواره مورد توجه فيلسوفان بوده است
. اند فيلسوفان نخستين در بحثهاي خود پيرامون جهان، به مسئله نفس توجه داشته

تالس، آناکسيمندر، آناکسيمنس و ساير فيلسوفان نظير آنها نفس را جسماني 
بخشي  بر اين عقيده بودند که وراي امور ظاهري جهان، امر وحدت آنها. ميدانستند

تالس براي اينکه وحدت جهان را سامان دهد، از . وجود دارد و آن نفس است
آناکسيمندر و  )١(.المواد جهان سخن ميگويد و آن را آب معرفي ميكند ةماد

المواد  ةد مادبخشي از جهان، هريک بنابر عقايد خو آناکسيمنس در تداوم اين سامان
آناکسيمندر بر اين عقيده بود که . ديگري را براي اين وحدت اعلام ميكنند

سرانجام از ميان . المواد جهان نميتواند آب باشد، بلکه يک عنصر نامتعين است ةماد
: المواد جهان را هوا معرفي ميكند و بيان ميدارد ةفيلسوفان ملطي، آناکسيمنس ماد

است، در خالصترين و منبسطترين صورت خود، مادة اولية هوا مادة اولية جهان «
المواد با مسئله نفس  ةبنابرين، از نظر فيلسوفان نخستين، ماد )٢(.»زندگي نيز هست
فيلسوفان بعدي، بحثهاي خود را در ارتباط با جهان گسترش داده . گره خورده است

ثاغورس و افلاطون فيلسوفاني نظير في. و جدايي بين ماده و نفس را مطرح ميكنند
آنها بحث خود از نفس را در . بطور مشخص واژة نفس و بدن را مطرح کردند

افلاطون براي اينکه جدايي بين ماده و . حوزة اخلاق و سعادت بشري بکار بردند
نفس را بيان دارد، نخست موجوادت جهان را به دو نوع ديدني و ناديدني تقسيم 

نوع ديدني و ناديدني تقسيم کنيم و بگوييم  پس بايد چيزها را به دو«: ميکند
چيزهاي ناديدني همواره به يک حال ميمانند و چيزهاي ديدني دستخوش تغيير و 

وي در ادامه،  )٣(.»روح از چيزهاي ناديدني است و تن از چيزهاي ديدني. تبديلند
ن روح به هر ت«: ويژگي مهم روح يا نفس را ارمغان زندگي معرفي ميكند و ميگويد

اين در حالي است  )٤(.»آورد مي  نزديک شود و احاطه يابد، همواره براي آن زندگي 


